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حافظ
رضا به داده بده وز جبين گره بگشای
که بر من و تو در اختيار نگشادست

 دیروزنامه

در صفحات روزنامه همشــهری 30سال 

30سال پیش 
در همشهری

پیش که روز پنجشــنبه، 13دی1371 
منتشر شــد، آگهی صفحه13 خودنمایی 
می کنــد؛ تصویر باشــکوهی از ارگ بم و 
دعوت آگهی دهنده از گردشــگران برای بازدید از این 
بنای تاریخی! شاید خوانندگان آن روزهای همشهری، 
وقتی این آگهی را دیدند  با خود گفته باشند: »خب، بم 
که 2500سال است در دل کویر ایستاده و حالاحالا هم 
خواهد ایستاد. پس برای بازدید عجله ای نیست...« اما 
زلزله 9ســال بعد، این برگ از تاریخ جهــان را با خاک 
یکســان کرد و به ما یادآور شــد که بــرای دیدن آثار 

گرانبهای تاریخی کشورمان، همیشه دیر است.
البته بعد از گذشت 2دهه و به همت مردم و مسئولان، 
ارگ بم دوباره بازسازی شده، اما باید پذیرفت که دیگر 
نمی توان صدای نفــس  مردمان دیروز بــم را از خاک 

بازسازی شده امروز شنید.

در برخی کشــورها به خاطر احترام به شــهروندان به 
زیبایی های بصــری ثابت و متحرک شهرشــان توجه 
ویژه ای دارند و برای کســانی که قوانین زیباشناسی را 
رعایت نمی کنند جریمه هایی سنگین در نظر می گیرند. 
مثلا در این کشــورها رانندگی بــا خودرویی که حتی 
شیشــه هایش هم کثیف باشد ممنوع اســت و راننده 
آن جریمه می شود، چه برســد به رانندگی با خودروی 
تصادفی همــراه با قطعات آویــزان، به خصوص اگر آن 

خودرو عمومی هم باشد.
این تصویر شکار دیروز خبرنگار روزنامه همشهری در 
یکی از خیابان های تهران است. البته پارادوکسی عجیب 
در این تصویر وجود دارد. راننده خوش ذوق این تاکسی 
روی شیشــه هایش پیام زیبایی از زندگی پیش چشم 
بقیه می کشد، اما خودش قوانین ساده زیبایی شناسی 

شهری را رعایت نمی کند.

   گاهی چقدر زود دير می شود

راننده تاکسی زيبا

اين روزهــا و همزمان با 
و  کريسمس  جشن های 
ميلاد حضرت مسيح)ع(، در برخی نقاط تهران هم 
نشانه هايی از اين جشن زمستانی به چشم می آيد. 
البته اين موضوع يک دليل مهم دارد. از دوره قاجار، 
گروه هايی از هموطنان ارمنی، خواسته يا ناخواسته، به 
تهران و حوالی آن کوچ کردند و در چند نقطه مشخص 
ساکن شدند و سنت ها و آيين های خود را زنده نگه 
داشــتند. يکی از اين محله های ارمنی نشين محله 

ونک تهران بود.

ون های باصفا

می گویند محله ونک قبلا روستایی از توابع شمیرانات بوده 
که قدیمی ها درختان »ون« یا زبان گنجشکش را فراموش 
نمی کنند. به برکت همین درخت ها و با اضافه شدن پسوند 
»ک«)به معنای کوچک( به کلمه  »ون« این روستا به ده ونک 
معروف می شود و گروهی از ارمنی های مقیم حومه تهران هم 

در این محله و در کنار مسلمانان ساکن می شوند.

قدمتش

میرزا یوســف، از درباریان و نوادگان میرزا محسن آشتیانی 
مردی درســتکار و دلســوز بود و چند محله اطراف تهران 
را از ناصرالدین شــاه قاجار خرید تاآنها را آبادکند؛ ازجمله 
محله هایی مثل یوسف آباد، بهجت آباد و عباس آباد. ده ونک 
نیز یکی دیگر از همین دارایی های او بود. با کندن چند چاه و 
کاریز به دستور او، اهالی ده از نعمت آبادانی برخوردار شدند و 
باغ های اینجا پر شد از درخت های پربار توت، گردو و زالزالک 

و البته ون.

دانشگاهش

یکی از مکان های فرهنگی محله ونک از گذشــته های دور 
دانشگاه الزهرا)س( است؛ مکانی که با عنوان »مدرسه عالی 
دختران« در ســال1334 تأسیس شــد تا دختران بتوانند 
در رشــته هایی مثل مترجمی، منشی گری، روان شناسی و 
فنون خانه داری تحصیل کنند. در سال1354 کاربری آن به 
دانشگاه تغییر یافت و بعد از انقلاب با همان ترکیب و البته 
تغییراتی در رشته ها برای آموزش عالی بانوان با نام دانشگاه 

الزهرا)س( به  کار خود ادامه داد.

ورزشگاهش

در آن روزگار، اقلیت های قومی این امکان را نداشتندکه در 
مدارســی مخصوص خود تحصیل کنند و به همین دلیل، 
ارمنی های تهران انجمن های بزرگ و کوچکی در مکان های 
مختلف تهران تشکیل دادند تا به شــکل غیررسمی، زبان 
خود را به فرزندانشان آموزش دهند. از دوره پهلوی دوم و با 
آزاد شدن فعالیت های رسمی اقلیت های دینی، ارامنه تهران 
هم فعالیت های خود را گســترش دادند و در اوایل دهه50 
شمسی و با هدف گسترش ورزش و آموزش، کلنگ تأسیس 
ورزشگاه آرارات در زمینی به مساحت 74هزار مترمربع در 
محله ونک زده شد؛ زمینی که در گذشته قبرستان ارمنی ها 

بود و حالا ورزشگاهی است با رشته های گوناگون.

ميدانش

یکی از ویژگی های این محله تهران آن است که بخش هایی 
از بافت آن بسیار رشــد کرده و پر از ساختمان های امروزی و 
پاســاژهای بزرگ و مغازه های رنگارنگ شده و بخش هایی از 
آن هنوز بافت سنتی خود را حفظ کرده است. میدان ونک در 
یکی از مهم ترین تقاطع های شمال تهران و البته بوستان هایی 
مثل باغ ایرانی در بافت قدیمی از دیگر دیدنی های این محله 
است. محله ونک به  شکل تقریبی از شمال به بزرگراه هاشمی 
رفسنجانی، از غرب به اتوبان شهید چمران، از جنوب به بزرگراه 

شهید همت و از شرق به بلوار نلسون ماندلا محدود می شود.

 درخت های
 ون در ده ونک

سیدسروشطباطباییپور

این محله ...
مدرن ترين مسجد تهران

تهرانگرام

مسجد قدس محله سعادت آباد، مسجدی 
به سبک معماری نوگراست. در این سبک، 
گنبد به مفهوم گنبدهای ســنتی و معمول 
وجود ندارد؛ ولی به جای آن شکل هندسی 
دیگری طراحــی و اجرا می شــود تا بیانگر 
همان گنبد در معماری اســلامی باشــد. 
معماری منحصربه فرد این مسجد باعث شده 
که در زمره مســاجد مدرن و خاص تهران 
قرار بگیرد. این مســجد براساس الگویی از 
مسجد »فیصل« پاکستان ساخته شده  که 
جزو زیباترین و بزرگ ترین مســاجد آسیا 

محسوب می شود.

عکس خانه

خوشمزههای
زمستانیتهران

مردم پايتخت در زمستان چه غذاهايی 
می پختند و چه نوبرانه هايی داشتند

زمستان های تهران قديم به جز کرسی و برف های چندمتری 
و آسمان آبی يک چيز ديگر هم داشت؛غذاها و خوراکی هايی 
که مختص اين فصل بود و فقط زمستان ها طبخ می شد. هنوز 

هم هوا که سرد می شود، بســياری از اين خوردنی ها   به خانه پايتخت نشينان راه 
پيدا می کنند و برخی هم به تاريخ پيوســته اند و از آنها تنها خاطره ای خوشمزه 

مانده است.
فاطمهعباسی

لبو داغه

با شروع فصل سرما ،کار چرخی ها تازه رونق می گيرد 
و بخار هوس انگيزی از لبوهای قرمز درشــت که در 
سينی و روی سيخ های فلزی با نظم چيده شده اند، 
بلند می شود. اين مهمان های زمستانی شهر که هنوز 
هم از اواخر پاييز و در هوای سرد در خيابان های تهران 
ديده می شوند، در گذشته طرفداران زيادی داشتند.  
يکی ديگر از ميان وعده ها يا به  عبارتی، تنقلات سالم 
مردم تهران باقالی پخته بود. باقالی های داغ داغ را 
در ظرف می ريختند و روی آن ادويه های مخصوص 

ازجمله فلفل قرمز و گلپر می زدند.

شلغم؛ درمان سرماخوردگی

تهرانی هــای قديم معتقد بودند که شــلغم داروی 
سرماخوردگی است. به همين دليل، در گاری هايی 
که لبو می فروختند شلغم هم بود و مردم خريدارش 
بودند. در بســاط لبوفروش ها و باقالی فروش ها يک 
خوراکی ديگر هم بود به اسم ســنگينک که شبيه 
نخودفرنگی بود، اما نه کاملا گرد. سخت هضم بود و 
معمولا آدم های فقير آن را می خوردند. امروزه ديگر 

خبری از اين خوراکی نيست.

کدوحلوايی يا کدوتنبل

خيانت اســت که به کدوحلوايــی می گويند 
کدوتنبل. کدوحلوايی بسيار خوشمزه تر است و 
در قديم آن را يا به صورت کبابی می خوردند يا با 
آن  آش درست می کردند؛ به اين صورت که کدو 
را در تنور می گذاشتند و يا داخل ديگ به همراه 
کمی آب می پختند. بعد مثل قاچ هندوانه آن را به 
بچه ها می دادند تا بخورند که بسيار در پيشگيری 
از سرماخوردگی و بالا رفتن ايمنی بدن مؤثر بود.

يک ترکيب جذاب

يکی از خوشــمزه ترين و مقوی ترين غذاهای 
خيابانی تهران در فصل زمستان سيب زمينی و 
تخم مرغ پخته بود. ايــن ترکيب همراه با نمک، 
فلفل، ادويه تند و گاهــی گوجه فرنگی، کره و 
خيار سرو می شد. فروشــنده ها تخم مرغ ها و 
ســيب زمينی ها را در قابلمه های بزرگ مسی 
به صورت مجزا نگه می داشتند و به مراکز پرتردد 
شــهر مانند ســينماها، پارك ها و پايانه های 
حمل ونقل می رفتند تا با فــروش مواد غذايی 

درآمد کسب کنند.

فرنی به جای بستنی

قديم برخی از مشــاغل مثل بستنی فروشــی و 
فالوده فروشی در فصل زمستان رو به فروش فرنی 
و شيربرنج می آوردند و  ظهرها آش نيز در کنار اين 
2خوردنی مغذی به راه بــود. در خانه خورش قيمه، 
خورش به و خورش ســيب درست می کردند، يکی 
از غذاهای بسيار خوش طعم دلمه به بود. داخل به را 
خالی و با گوشت، برنج و پيازداغ پر می کردند. رنگش 
قرمز و مزه اش کمی شيرين بود و آن را گاهی سرد و 

گاه گرم با سرکه شيره يا سرکه قند می خوردند.

بفرماييد برف و شيره

يکی از معروف ترين خوراکی هايی که در روزهای 
برفی از گذشته مرســوم بود برف و شيره يا برف 
و دوشاب اســت. قديم ترها تهرانی ها در روزهای 
برفی ســينی را توی حياط يا روی پشت بام خانه 
قرار می دادند و زمانی که پر از برف می شد، به همراه 
شيره انگور گرم دســری زمستانی شبيه بستنی 
تهيه می کردند. قديمی ها معتقد بودند کسی که 
در زمستان برف و دوشاب بخورد کمتر مريض يا در 

تابستان کمتر تشنه می شود.

در بساط لبوفروش ها 
و باقالی فروش ها یک 

خوراکی دیگر هم بود به 
اسم سنگینک که شبیه 
نخودفرنگی بود، اما نه 

کاملا گرد. سخت هضم 
بود و معمولا آدم های فقیر 

آن را می خوردند. امروزه 
دیگر خبری از این خوراکی 

نیست

،،

تهرانی ها در سال های نه چندان دور، سنت های 
پسنديده ای درباره غذا داشــتند؛ سنت هايی 
که امروز بيشــتر آنها به دست فراموشی سپرده 
شده  است. »دهن چشان«، »دهان گيره«، »تکه 
همسايگی« و »نيم پرس شاگردها و پادوها« ازجمله 
رسوم و سنت هايی است که در ميان اهالی تهران 
 قديم مرسوم و نشــانی از مهرورزی تهرانی ها و

 به جا آوردن حق همسايگی بوده است.

نيم پرس غذا يا دهان گيره
يکی از رســم های جالب و سنت های پسنديده 
رستوران دارها در روزگاران تهران قديم، اختصاص 
دادن نيم پرس غذا به پادوها و شاگردهايی بود که 
برای خريد غذای صاحب کارها و استادکارهايشان 
به رستوران می آمدند. چلويی ها و کبابی ها معتقد 
بودند که بوی غذا به مشام اين بچه ها رسيده و اگر 

دلشان بخواهد و پولی برای خريد نداشته باشند 
نزد خدا مسئول هستند و اين غذای مجانی را که 
اصطلاحا »دهان گيره« می گفتند با جان و دل به 

پادوها و شاگردان می دادند.

دهن چشان يا ته ظرف
»دهن چشان« يا »ته ظرف« هم اصطلاحی است که 
از مهربانی استادکاران با شاگردان و پادوهايشان 
برآمده است. در تهران قديم رسم بر اين بود که 

اســتادکاران و صاحب کاران از ميوه، شيرينی 
يا غذايی که می خوردند مقداری هم به شــاگرد 
کوچک و پادويشــان بدهند تا دهانشــان تازه 
شود و مزه اش را بچشــند؛ به اين کار اصطلاحا 
»دهن چشــان« می گفتند. اصطلاح »ته ظرف« 
هم وقتی به کار برده می شد که استادکاران برای 
شاگردانشان بخشــی از ناهار روزانه شان را نگه 
می داشتند. در اين وقت ها می گفتند فلانی برای 

فلانی ته ظرف گذاشته است.

آداب مهربانی تهرانی ها
یکی از 
رسم های 
جالب و 
سنت های 
پسندیده 
رستوران دارها 
در روزگاران 
تهران قدیم، 
اختصاص 
دادن 
نیم پرس غذا 
به پادوها و 
شاگردهایی 
بود که برای 
خرید غذای 
صاحب کارها 
به رستوران 
می آمدند

،،


